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مي استآيزايا برلين در صدد بر آمده را تا نشان دهد چگونه تضاد و پلورآليسم خود ان مونيسم

اساس. گر ساخته استجلوه» منفي«و» مثبت«در دو مفهوم بسيار متفاوت از آزادي يعني آزادي 

كهريابسهاي گراي برلين مبتي بر اين فرض است كه امكان نگاه كثرت  براي انتخاب وجود دارد

د و بايد با آزادي عمل ميان آنها و تركيب نيستند زدقابل تلفيق بر. ست به انتخاب  او در صدد

و عمل را از هاي كثرتآيد با رد مونيسم معرفتي، پايهمي و انديشه گرايانه روش خود را بنيان نهد

تك حوزه  ند تا از اين راه دغدغه اصلي او يعني فراهم كردنكاي چند سويه مبدل سويه به حوزه اي

گيري از روش آيزايا برلين با بهره« حاضر اين است كه فرضيه مقاله. هاي آزادي تحقق يابدبستر

و انتخاب كثرت و محور قرار دادن گزينش و هم در سطح جمعي(گرا ،)هم در سطح فردي

هدف اصلي مقاله، ارائه.»ده استكراي درباره آزادي حداكثري با محوريت آزادي منفي ارائه نظريه
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و بررسي قرار مي و منفي در انديشه سياسي برلين مورد بحث .گيرد آزادي مثبت
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و زمينه.1 بر آثار  هاي فكري درآمدي
شناسـي، هاي فلسفـه، تاريخ، جامعهتأثيري عميـق در حوزه» آيزايا برلين«هاي انديشه

و زبان و علومادبيات و منتقد. سياسي داشته استشناسي به عنوان مورخ هرچند برلين را بيشتر

نظفلسفه شناخته  آثار وي را از ايـن منظر بايد مورد توجه،در نتيجـه. پرداز فلسفي ريهاند تا

ميمهم. قرار داد :توان چنين برشمرد ترين آثار ايشان را

و محيط او (نخستين اثر()Karl Marx: His Life And Environment(كارل ماركس ؛)1939)

مف؛)The age of Enlightenment()1956( بينيعصر روشن  Two Concept of( هوم آزادي دو

liberty()1958(چهار مقاله درباره آزادي؛ )Four Essays on Liberty()1969(]ترجمه

و هردر؛] محمدعلي موحد )Russia Thinkers( متفكران روس؛)Vico and Herder()1976( ويكو

و مقولات؛]ترجمه نجف دريابندري)[1979( (Concepts and categories( مفاهيم ؛)1978)

(Against the current(ها گفتارهايي در باب تاريخ انديشه: برخلاف جريان ؛)1979)

گفتارهايي در تاريخ: چوب كج بشريت؛)Personal Impressions()1980( هاي شخصيبرداشت

 The purpose of( هدف فلسفه؛)The Crooked Timber of Humanity()1990(هاانديشه

philosophy()1978(ساحر شمال؛ )The Magus of the North()1994(مطالعه شايسته انسان؛ 

)The proper study of Mankind) ؛)The Sense of Reality()1997( مفهوم واقعيت؛)1997)

و آخرين؛)The Roots of Romanticism()1999( هاي رمانتيسيسمريشه  The first and( نخستين

latest()1999.(

و محور قرار گيري از روش كثرت آيزايا برلين با بهره«فرضيه مقاله حاضر اين است كه گرا

و انتخاب  و هم در سطح جمعي(دادن گزينش اي متفاوت درباره، نظريه)هم در سطح فردي

گراي در واقع، اساس نگاه كثرت.»ده استكرآزادي حداكثري با محوريت آزادي منفي ارائه 

كه امكانبرلين مبت وريابسهاي ني بر اين فرض است  براي انتخاب وجود دارد كه قابل تلفيق

به انتخاب زد و بايد با آزادي عمل ميان آنها دست مي. تركيب نيستند آيد با رد او در صدد بر

و عمل را از حوزههاي كثرتمونيسم معرفتي، پايه و انديشه اي گرايانه روش خود را بنيان نهد

به حوزه سوي تك ند تا از اين راه دغدغه اصلي او يعني فراهم كردنكاي چند سويه مبدله

هدف اصلي مقاله حاضر، ارائه تحليلي نظري درباره مفهوم آزادي. هاي آزادي تحقق يابدبستر

ا و منفي در انديشه سياسي آيزايا برلين با اين هدف،.ستو بازشناسي دو مفهوم آزادي مثبت

و منفي در انديشه سياسي برلين شناابتدا روش و مفاهيم آزادي مثبت سي، سپس مفهوم آزادي

و بررسي قرار مي .گيرد مورد بحث
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 شناسي انديشه سياسي برلينروش.2
كه آيزايا برلين در نگرش فكري خود، ديدگاهي كثرت ليبراليسم«گرا در چارچوب آنچه

مي» آگونيستي در نگرش. كند اتخاذ مي)Lukes, 1994: 706, Riley, 2001: 283(؛شودخوانده

هاآگونيستي با تأكيد بر  و غيرقابل مقايسه بودن)Incommensurability(ناپذيريي قياسانديشه

هاناپذيري مقايسه عقلايي بر امكان و فرو كاستن ارزش هاي متضاد  در قالب مجموعهارزش

مياي و بررسي وي در اين چارچوب حول بنابراي.)Lukes, 1994: 706( شود كلي تأكيد ن، توجه

كه آياشومحور اين موضوع مي هاد هاو ارزش ي مختلف با يكديگر قابل مقايسهفرهنگ

كههاارزشند؟ آيا هست كه در نهايت با يكديگر سازگار باشند يا آن هايي وجود دارند ي ارزش

 ند؟ هستسنخ مطلق در تحليل آخر با يكديگر ناهم

به عقلانيت ليبراليگيري به نحوي متناقض، در برخي موضعهر چند برلين  ها پايبند

و راه فهم استدلالمي بههداند و اشتباهات در رويكرد را پايبندي اي مخالف، نقايص استدلالي

و تحليل عقلايي مي به گرايشات نقادانه اصول ليبرالي داند؛ اما در تحليل نهايي، ديدگاه او

ها نگرش برلين كه.(Riley, 2001: 284)تر استيكرمانيستي نزد ي رمانتيك نسبت به واكنش

ا و ميهنديشمفاهيم به تصوير ا؛كشدهاي روشنگري را و ملل نديش براين كه افراد ه تأكيد دارد

و ادراكات رمانتيك و پندارها، باورها، تعصبات(مختلف بر پايه احساسات ) اسطوره، تصورات

راآرمان ها بيي خود مي در فرايندي و اين وجوه رمانتيك همواره بر پايان خلق  كنند

ميارزيابي و سبقت بنابراين، از آن جايي كه معيارهاي عقلايي. جويندهاي عقلايي برتري

هاواحدي براي ارزيابي  هاي خلق شده آرمان و نميملت  تواني مختلف وجود ندارد

كآرمان ها به آنچه ازدباي؛اند، كمتر يا بيشتر عقلايي دانسته ديگران برگزيدهي آنها را نسبت

و پشتيباني آرمان ها و اعتبار حمايت به عنوان تجلي اصالت -Berlin, 1999: 100)دكري خود

103).

شناسي سقراط، افلاطون، ارسطو، ولتر، كندورسه، ديدگاه رمانتيك برلين، در مقابل روش

و يا هر متفكر مونيست كانت، شيلر، گوته، بنتام، جان و (monist) استوارت ميل، هگل، ماركس

ميكل كه قانونگرايي قرار ميه مسلط را حاكم بر همه حركتيگيرد و ارادها هاي عقلاني داند

به هدف مييرا معطوف و پديدارها را تابع تبيين واحد براي همه تلقي و اشياء  واحديكند

و ارسطو، اراده عقلاني براي هر . (Berlin, 1991: 47- 48) داند مي در انديشه افلاطون، سقراط

كه براي همه افراد است،فرد كه هستنبه هدفمعطوف هاي عقلاني همه اراده؛ هماني است د

مي. آن هدف نيز خود براي همه يكي است دهد با اتخاذ نگرشي شكاكانه، از اوج برلين ترجيح

هاسخاوتمندي  و بپذيريم كه شرطبه محوريت عقل انسان يمينيست كه بگو» عقل«بكاهد

و قابل اعتبار باشدعقل مي :ك.ر(تواند شيوة زندگي خاص را ترسيم كند كه براي همه صحيح
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كل.)210: 1374سيدنتاپ، به تفكرات كه قائل شدن و يكسان او بر اين باور است ساز هر چند گرا

و سياسي  به استيلاي معرفتي رد.دشومي منجربه نام عقل در واقع انديشه محوري برلين،

و عدم توافق  و پافشاري بر تنوع و قياس ناپذيري خيرهاي (incompatible)همين نگاه مونيستي

. (Berlin and Williams, 1994: 306)اصيل انساني است

و گرايانه كليتشناسي برلين در مقابل نگرش عقلروش نگر موجود در سنت فكري غرب

مي تاريخ و ماركسيسم قرار در نگرش. گيردگرايي منتج شده از آن در چارچوب ليبراليسم

ميعقل ميگرايانه بر سازگاري خيرهاي اصيل تأكيد و تلاش شود همه امور فارغ از شود

و مدغم در كليت كه بوسيله عقل قابل شناسايي استيتزاحم، به نظر برلين«. تلقي شوند

به ناد به وحدتي يكپارچه كاهش دهندرست كوشيدهفلاسفه غرب در. اند كثرت جهان را

مي،فلسفه غرب مي جهان وحدتي قابل مطالعه پيدا كه توان آن را برحسب روش يا كند

كه جهان پديده. اي واحد از مفاهيم توضيح دادمجموعه و چند وجهي است حال آن اي متكثر

كه مو باو انواع گوناگون هستي را در بر دارد و بايد آنها را  ضوع معارف گوناگون است

گرايي، برلين برخلاف جريان اصلي عقل.)103: 1378بشيريه،(»هاي مختلف مطالعه كردروش

كه فرايندهاي سياسي ليبرالي شهروندان را قادرنمي سازد همهمي تواند بر اين باور باشد

و فصل كندرويارويي به اين همانند رمانتيكاو. هاي تعارض ارزشي خود را حل ها، متعهد

ا كه تعارض و فصل عقلاني هاي قياسنديشهفضيلت است ناپذير براي هميشه فراتر از حل

هاي بندي رده بنابراين او هر نوع نگرش معرفتي را به عنوان روشي براي ايجاد. گيرندقرار مي

و حتي گذرا براي دسته به كامل وهاارزشوهاانديشهبندي يا اولويت بخشيدن ي اجتماعي

هاتحميل هاي ليبرالي بر ساير ارزش ميفرهنگ . (Riley, 2001: 289)كند رد

به متفكراني علاقه داشت كه از عقل و گرايي، ترقيبرلين در مقام مورخ انديشه خواهي

و در مقابل مدافع سازماندهي عقلاني جهان، يعني از سنت روشنگري غرب انتقاد كرده اند

و اختيار بودهاصو در اين تعبير، هرگونه تلاش براي. اندلي مانند تفاوت، تكثر، عمل آزاد

به چالش كشيده  و حقيقي و سرشت كامل به عنوان موجودي داراي ماهيت  تعريف انسان

و زيرا ماهيت خلاق انسان وصف؛شودمي به صورت شفاف و فراسوي قدرت منطق ناپذير

رو. منقح است ـاي عقلاني ترسيـمهتوانـد از طريـق روشاه نميگدگي مطلوب هيچزن،از اين

و كـج و در عـوض زندگي انسانـي ضرورتـاً اگـر متوهمانـه انديشانـه نباشـد، شـود

.(Riley, 2001: 285)و رمانتيـك اسـت nostalgia)(» نوستالــژي«تراژيــك، آكنـده از 

ءگرايانه را استثناو ديدگاه كثرت) قاعده( اصل،گرايانه را در تاريخبرلين، برداشت وحدت

به صورتي نادر در برابر كنش طبيعي فكر انسان مي ميداند كه كه همان برداشت نماياند رخ

اوحدت و بازيافتن ديدگاه وحدت.ستگرا گرا ناشي از نياز انسان جهت شناخت جهان هستي
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گرا اما در مقابل، نگرش كثرت. گيز استانو به جا آوردن خويشتن در پهنه اين اقيانوس هول

به صورت سرگشتگي اخلاقي  و عملي دردناك و پديدآورنده نتايج نظري موجد وحشت انسان

ا اي است كه وي بـراي اين امـر منتج از همـان خصيصـه.ستو فلج شدن در لحظه تصميم

بههاارزشگرايي منظومه، زيرا كثرت)گريگزينش(انتخاب: شمردآدمي بر مي ي واحد را

و فاقد وحدت تبديل پاره و متفاوت وكرهايي پراكنده كه انسان را از مقايسه عقلاني ده است

برداشتن معياري كلي جهت برتري دادن انديشه ميانديشه اي كند اي ديگر محروم

(Riley,2001: 288).

هاكه بر اين فرض مبتني است(agonistic pluralism)گرايي آگونيستي كثرت ي ارزش

و غيرقابل فرو كاستن قياس  بلكه همچنين به لحاظ عقلاني؛نيستند) تقليل(ناپذير صرفاً متكثر

هااشكال متعارض رويارويي.ند هستغيرقابل مقايسه با نميانديشه به لحاظ عقلي توانند

و نمي و فصل نهايي تعارض ميانيكديگر هماهنگ شوند ي پيشهاگزينه توان قائل به حل

و حسنات متكثر. رو بر اساس عقلانيت يا چيزي شبيه آن شد جهان، عرصه رويارويي خيرات

كه هرگونه تلاش براي تجميع  هااست به بهترين ممكنات ارزش ي متفاوت با استدلال دستيابي

هابه قيمت از دست رفتن و كشمكش بين اهداف . (Berlin, 1999: 145) است ارزش تضاد

عدانسان ها و عدم تحقق آنها سرانجام موجب عدمو م توانايي حذف كلي اهداف ناسازگار

به صورت واقعيتي عيني مي و پذيرش آنها شود قطعيت، لاينحل بودن تزاحم آنها از طريق عقل

و گزينشگري بهره جست و عقلاني.كه بايد در اين راه از انتخاب اما هيچ انتخاب يگانه عيني

.و صحيح وجود ندارد

با تأكيد بر جمع ناپذيري ابعاد وجود انساني حول» گراييهژموني عقل«ين در مقابل برل

مي» رمانتيسم«ادراكات پيشيني از مفهوم از محوري واحد نظير عقل يا منطق،  . گيردبهره

به صورت نامقيد كه البته رمانتيسم در نگاه او ناظر بر وضعيت خود تبييني خلاقانه فرد است

و باي و سياسي عمومي كه مورد پذيرش قراريلهوسبمحدود شوددنبوده  هنجارهاي اخلاقي

و غيرقابل قياسي افق اخلاقي مشترك كه در زمان مقتضي، گستره انديشه. اندگرفته هاي متكثر

ميرا  رو، از اين. ها انتخاب شود افراد يا گروهيلهوسبكه ممكن است به طور طبيعيندكمحدود

هاي رقيب ين بر وجه تراژيك پلورآليسم، مبني بر ضرورت انتخاب ميان گزينهبه رغم تأكيد برل

و خطاي هميشگي پاسخ و فقدان هرگونه انديشهو غير قابل قياس، نقص و ترتيبات انساني ها

كه در آن  هاآرمانشهرگرايي عقلانـي ي متعارض با هم سازگـار شوند، رمانتيسم مورد ارزش

 نيست)unbridled(اصلي عقلانيـت ليبرال، لجام گسيخته نظـر او در برابر جريـان

(Berlin,1999: 145).دو پيش فرض اصلي برلين در اينجا چنين است :
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كه در آن هستندو نگرشهاارزشاولاً، و عقلانيت افراد تابع چارچوب اجتماعي است . ها

به ترسوجود ندارد گرايانهكلي افق،بنابراين هايم زندگي عقلانيكه از طريق آن بتوان و انسان

به صورت عام پرداخت .يا طرح عقلانيت حقيقي

و اخلاقي كامل در زندگي بشري وجود ندارد كه هيچ گونه ترتيبات فرهنگي ؛ثانياً، از آنجا

هاتوان توافق ناپذيري نمي ميارزش بهو اشكال زندگي را هنگامي كه با يكديگر مواجه شوند

.(Galston, 1999: 773-4)دكراهنگ صورت عقلاني با هم هم

و تراژيك« ليبراليسم برلين را،(John Gray)»جان گري« )10: 1379گري،(» ليبراليسم رواقي

و تضاد در ميان مي هانامد كه كشمكش ميارزش او اين. داندي ذاتاً رقيب را اجتناب ناپذير

غبيني ليبراليستنوع از ليبراليسم را در مقابل خوش و مسلط زمانه هاي كه داندميالب

ا و عدالت و هماهنگي آزادي، حقوق پيامدهـاي اين انديشه براي.دستادعايشان سازگاري

كه امكان تصور نگرشي كليت به مجموعه فلسفه سياسي اين است هانگر و مفاهيم در ارزش

ا مي» آرمانشهري«نديشهقالب به كنار و انسان را رويارو با چنان را واقعيتهاي ناساز، گذارد

و گاه متناقض مي ميتلفيق ناپذير .دكنداند كه امكان گزينش كلي را از او سلب

ا-)اصالت تاريخ(برلين در نقد تاريخ گرايي را ناقضآن-ست كه منتج از تفكر مونيستي

و مطرح ميآزادي بشر هراو تاريخ. دانـدكننده نگرشـي غايت شناسانه  گرايي را نيز ماننـد

ميشناسي مونيستي شكل ديگر غايت  نهايتدر» آزادي فردي انتخاب«كه در آن كند رد

و پر از كشمكش گزينش مواجه.)336: لسناف(وهمي بيش نيستت  در نتيجه ما با جهاني متكثر

آنهست كه در و در انداختن جامعه،يم با. اي كامل وجود ندارد امكان ارائه راهبردي كلي برلين

و اساسي در طبيعت بشر، تك وجهي نبودن پذيرش نوع و عدم تعين ذاتي ي عدم قطعيت

و تنوع و توافقهاارزشزندگي هاي متكثر خودآفريني انساني را مورد ناپذير گونهي رقيب

مي مدرن به تعبير پست. دهدپذيرش قرار مي كه او بدان توسل جويد اقتضا ها، مفهومي از انسان

رومي كه افراد بشري كه هيچ يك از اين روايتيهاايتكند هاي گوناگون درباره خود نقل كنند

.(Barry, 1990: 3-8) را پذيرا نيستند (Meta-narrative)هم مرجعيت فراروايت

كه چاره برلين عقيده داشت كه توهم بزرگ آدمي، ساده اي انديشي است؛ يعني اين قضيه

و چيره و حقيقتي برين و نهايي كه همه گر وجود يكتا هادارد  را با هم هماهنگارزش

و قربانمي مييسازد جستجوي]كه[ او معتقد بود.كند كردن امروز را به خاطر فردا توجيه

و وفاق كامل بر  مخالفت پرشور. مرگبار مبتني است»ايمغالطه«و گاهي» مغالطه«هماهنگي

ا ونديشه وي با و و فاشيسم عده آنها براي ايجاد بهشت از همين پردازي متوهمانه كمونيسم

).181: 1376شلزينگر،(گيرد جا سرچشمه مي
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و پلورآليسم خصوصبه دف برلينه اين است كه نشان دهد چگونه تضاد ميان مونيسم

و اين مفهوم از آزادي را به خود را در دو مفهوم بسيار متفاوت از آزادي جلوه گر ساخته است

و سياست هيچ چيزي مهلك. خواندمي» مثبت«و» منفي«ترتيب  ازبه نظر او در اخلاق تر

بي نيستهاي واحد انديشه و چرا مورد قبول عامه باشندكه مي.چون آيد از اين رو در صدد بر

و انديشه را از حالتي هاي كثرت پايه،با رد مونيسم معرفتي گرايانه در روش خود را بنيان نهد

به حوزه تك ند تا از اين راه دغدغه اصلي او يعني فراهم كردنكه مبدل اي چند سوي سويه

تز از اين. هاي آزادي تحقق يابدبستر نه كميابي» وفور«رو، پلورآليسم ارزشي برلين  زيرا؛است

كه امكان و تركيبرابسيهاي بنيادش بر اين است كه قابل تلفيق  براي انتخاب وجود دارد

و ميان آنها بايد دست به زدنيستند .انتخاب

در انديشه سياسي برلينمف.3  هوم آزادي
و تحليل به مفهوم فردگرايانه آن در فضاي فكري انديشمندان مدرن مورد بررسي آزادي

يكي از گوهرهاي افق فكري مدرنيته، پيش كشيدن انديشه آزادي همه افراد جامعه. قرار گرفت

ف. بود داري ردي را از دستاوردهاي تمدن سرمايهبرلين از حيث ديرينه شناختي، انديشه آزادي

مي. آوردميبه شمار به عنوان عاملاني آزاد او هر چند ارزش نوع بشر را در اين كه آنها را داند

به عنوان اما معتقد است كه از مقطع پيدايش سرمايه؛تصور كنيم داري است كه فكر آزادي

هاعنصري مهم در بافت  شارزش و خصي، آزاديو مفاهيمي چون حقوق هاي اجتماعي

و امثال اينها جايي پيدا  و روابط شخصي احترام به شخصيت فرد، اهميت زندگاني خصوصي

:به زعم برلين. كرد

آن« كه هاسبب شايد اين باشد و غيرقابل بحث تلقي ارزش  در آن روزگاران امري مسلم

نندشدمي كه درباره آنها بوده يا مردم به هر جهت در آن مرحله از زمان در وضعـي اند

ميشايـد چون توده. بينديشند و اختنـاق زندگـي  ذهن آنها؛كردندهاي بشـري در ظلم

به مسائل پيچيده آزادي فردي توجه كندنمي و. توانست و گرما كه از غذاي كافي آدميزادي

و حداقل امنيت محروم باشد را درگير مسائلي توان از او توقع داشت كه ذهن خود نمي؛سرپناه

د .)52-53: 1368برلين،(د يا به آزادي مطبوعات مشغول داردهچون آزادي قرار

و مايه امتياز آدمي بر ساير را برلين اين سخن جان استوارت ميل كه خصلت برجسته

و يا تسلط بر طبيعت بلكه آزادي  نه قدرت تعقل  است؛ مورد تاييد قرار مي دهدموجودات

مي جامعه انساني را جامعه).180: 1370رحيمي،( . داند كه شرط آزادي در آن تحقق يافته باشداي

كه آزادي را به معناي فهم ضرورت،پس در نظر وي ها برخلاف برخي از انديشمندان ليبرال

كه در نظريه. آزادي همواره متضمن انتخاب است؛انددانستهمي نتيجه اين دو ديدگاه اين است
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مي» خودفرماني جمعي«نوعي تطابق يا اول آزادي به به نوعي منتهي شود ولي در نظريه دوم،

و خودآفريني فردي مي و سيال خودمختاري و متنوع انسان كه متأثر از طبيعت متكثر گرايد

و مكاني مختلف، نوعي عدم قطعيت هميشگي بر اصول آزادي  بودن انتخاب در مقاطع زماني

هاآليستي يا وم آزادي را فارغ از بندهاي ايدهشود كه همين امر مفهعارض مي ي انديشه

و كل ميتوتاليتري .ندكنگر

ميببرلين با«. دهدرغم پذيرش اصل برابري، اولويت را به آزادي  برابري در رفتار

كه در موارد؛ نيازي به توجيه نداردهاانسان به كارگيري اين فرمول است  زيرا صرفاً به معناي

ها چون همه؛ رفتار مشابه داشتديمشابه با و بايد با انسان به نوع بشر تعلق دارند  طبق تعريف

مي.»همه آنها يكسان رفتار كرد ي بسيارهاارزش در ميانيبرابري ارزش«: گويد اما وي در ادامه

به خاطر. است هاپس بايد بعضاً آن را ها،ي ديگرارزش و آزاديارزش هبيي مثل كارايي

را. گذاشتمصالحه كه اقتدار نابرابري ميموسيقي خوب ارزشي است كه رهبر كند توجيه

به اعضاي اركستر مي ).347-346: لسناف(» دهداركستر

ميگري يا گزينش مفهوم آزادي در انديشه برلين بر محور انتخاب طبق. يابدگري انسان معنا

و مفهوم او به تمناهايش نينديشيده،،درك و هرگز فردي كه هرگز هرگز آنها را ارزيابي نكرده،

ايهزماني كه شخصي از ميان امكان. آنها را نسنجيده است، ضرورتاً آن آزادي بنيادين را ندارد

ميانتخاب ارزشمند يكي از اين امكان به معناي اين است كه صرفاً از ميان؛كندها را انتخاب

و امكاناهاي زندگي، يك شيوه زندگي را به جاي شيوهشيوه ي ديگر انتخاب كرده است

 منظور نهايي او تأكيد بر اين مطلب است كه شكوفايي انسان.مقايسه آنها با هم وجود ندارد

و صورت يا حتي صورتيك صرفاً و مشابه نداردشكل وي. هاي محدود از اين رو در انديشه

و كليتهمرنگ و ناقض حوزه آزادي تلقگرايي مينگري منافي هويت فردي در.دشوي برلين

مي اين :نويسد باره

به خاطر خود آزادي ارزشي قائل شده است، بر اين باور بوده است« هركس براي آزادي

و موضوع گزينش واقع نشدن، از مقومات جدايي ناپذير انسانيت  كه آزاد بودن در گزينش

ميانسان ها و هم جنبه منفي آزادي را شامل و اين هم جنبه مثبت سوشست ود، يعني از يك

و رسم جامعه و راه و اظهارنظر در قوانين ميدرخواست حق رأي كه در آن زندگي و اي كنيم

كه وجود  و تا آنجا از سوي ديگر لزوم قلمروي منفي كه انسان در داخل آن ارباب خود باشد

به كسي حساب پس بدهد كه ).77: 1368برلين،(» جامعه در خطر نيفتد، مجبور نباشد

و بستر ميراث فرهنگي خاصي رخ مي كه. دهدخودآفريني همواره در متن آن خويشتني

به انتخاب مي كه انتخابدست و اساسي هستند، خويشتني زند حتي زماني هايش راديكال

و  كه هويتش از تعهدات خاص فرهنگي انتزاعي يا نامقيد نيست؛ اين خويشتن، خويشتني است
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ميعضويت در اجتماعات خاص شك ميل و ساخته برلين معتقد است انگيزه. شودگيرد

ميكسانـي كه در صدد ممانعـت از آزادي سه شق خالي نيسـتهاي ديگران بر اول: آينـد از

و يكدستي،خواهند اراده خود را بر ديگران تحميل كنندآنكـه مي  دوم آنكه در پي همرنگي

و نمي و نيز نميخواهند برخلاف ديگران فكراجتماع هستند خواهند كه ديگران برخلاف كنند

مي. آنان بينديشند كه سؤال چگونه بايد زيست؟ يك پاسخ بيش ندارد؛ سوم آنكه چنين پندارند

يكي بيش نمي و اصيل كه پاسخ هر سؤال درست .تواند باشدهمانگونه

همان اين. معناي آزادي از نظر برلين داشتن فرصت براي انجام عمل است نه خود عمل

كهمي» آزادي گزينش«باشد كه او نوع از آزادي مي و معتقد است اگر من حق داشته باشم نامد

و  و آرام كه از اين حق استفاده كنم به روي من باز است خارج شوم ولي نخواهم كه از دري

آزادي«.امتوان گفت كه آزادي خود را از دست داده نمي؛حركت در سر جاي خود بمانمبي

آنفرص نه لزوماً تحقق عملي و نه خود فعل، امكان فعل است : 1368برلين،(»ت انجام فعل است

و نفس كنش دو ارزش متفاوت).53 ند كه خلط آنها با يكديگر موجب هست به نظر او آزادي

و آزادي كنش مي مي. شودابهام اصل مطلب يعني حق : گويداو در ادامه

ب« كه من ميكلمه آزادي در آن معني و درماندگي نيسته كار . برم تنها مستلزم نفي عجز

و فرو نشاندن آرزوها نيز حاصل تواند شد بلكه مستلزم فقدان ]. شودمي[چه اين معني با كشتن

و عمل او حائل مي و امكانات گزينش كه ميان انسان آزادي در اين مفهوم. گرددموانعي است

و رداع از جلو پاي مييعني رفع هرگونه مانع و راهي كه از. خواهد بپيمايد انسان در اين بحث

كه  و تا كجا بروم، بلكه مساله اين است كه ميل دارم راهي را بروم نه آن است آزادي مساله

و اجتماعي هر انسان  و چگونه؟ قلمرو آزادي سياسي چه راههايي برروي من باز است اصولاً

برتا آنجا بسط مي هاي هاي بالفعل، بلكه در برابر گزينشابر گزينشيابد كه موانعي نه فقط در

به هرگونه بخواهد بتواند انجام دهد كه » بالقوه او نيز وجود نداشته باشد، يعني هر عملي را
).49: 1368برلين،(

نه تنها در زندگي فردي رخ مي به انتخاب در؛نمايدخودآفريني از طريق دست زدن  بلكه

ها.دافتزندگي جمعي هم اتفاق مي ميانسان  آن هم نه فقط در مقام عاملان؛سازند خودشان را

ها بلكه همچنين در مقام ايجادكنندگان،فردي ي فرهنگي متنوع با هويتهاي جمعي سنت

ميهرچند برلين با واقع. متمايز و گزينش امربيني بر اين نكته تأكيد كه آزادي  سهليكند

و بيشتر هاالوصول نيست بانسان و رده طبعاً و اگر زنجيرشان فرد بگسلد مايه فكري اند

مي. هاي خود نخواهند داشتاخلاقي لازم را براي مقابله با مسئوليت به«: نويسداو در اين باره

به وحشت مي وحشت. اندازد آزادي گزينش استگفته داستايوسكي آنچه مردم را بيش از همه

.)184: 1370رحيمي،(» خود را در تاريكي برگزيننداز اينكه تنهايشان بگذارند تا كوركورمال راه
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كه بايد برلين تصديق مي به همراه دارد كه اين آزادي گزينش لذتي نيز كرد،» تحمل«كند

.»تر استتحمل آن سخت؛ ولي از دست دادنش سخت«

و آزادي سياسي اذعان مي مسئوليت: داردبرلين در تمايزي ظريف ميان آزادي گزينش

مياخلاقي ياو يا آنچه در جريان ارزشگذاري رفتار آدمي روي دهد مانند مدح يا ذم اخلاقي

و تقبيح، همگي بيانگر آن است كه آزادي گزينش جزو بديهي هاي انسان ترين خصيصهتحسين

از واقعيات«آزادي سياسي. در كنار اين آزادي گزينش، آزادي سياسي وجود دارد. است

مي؛شوداني شمرده نمييك موجود انس] ذاتيات[ و رشد تاريخي او به شمار آيد بلكه از ثمرات

و مرزي دارد به هر حال حد كه ).45: 1368برلين،(»و قلمرويي است

به معناي عدم مداخله ديگران در كار آدمي است ذات.به طور كلي آزادي در نظر برلين

و مستبد است؛ مفهوم آزادي در نگاه برلين، مقاومت است در برابر چيزي  كه متجاوز يا كسي

كه به حريم من تجاوز مي ميمقاومت در برابر ديگري و كند يا قدرت خود را بر من اعمال كند

م و نيروهاي غيرعقلاني ها، هراسهاي ذهني، نگرانيومت در برابر مشغلهقايا .)22: 1382برلين،(ها

و آزادي از بردگي به در اين تعبير، معناي بنيادين آزادي، آزادي از زنجي ر، آزادي از زندان

و باقي معاني، همه امتداد اين معنا يا معنايي استعاري از آزادي هستند او. دست ديگران است

مي«. كندآزادي سياسي را چنين تعريف مي كه در داخل آن شخص كه قلمرويي تواند كاري را

و ديگران نتوانند مانع كار او شونمي شخص تنها در صورتي فاقد آزادي.دخواهد انجام دهد

به هدف خود باز دارند كه ديگران او را از وصول ، از اين رو).239: 1368برلين،(» سياسي است

و دست كه به سلب آزاديوي ميان مداخله و ناتوانيميمنجر هاي سياسي اندازي ديگران شود

و ناشي از برخوردار شدن از يك خواسته تمايز قائل مي و ناتواني در راه وصول به شود عجز

 بلكه تحقق آن را دشوار؛بردچنانكه فقر، آزادي از بين نمي. داندهدف را فقدان آزادي نمي

.سازدمي

و منفي.4  تبيين مفاهيم آزادي مثبت
و: كندبرلين در تحليل آزادي سياسي، دو مفهوم از آزادي را از هم متمايز مي آزادي مثبت

و مثبت.)177: 1371برلين،( (Positive and negative liberty) آزادي منفي او در تمايز ميان آزادي

و مثبت؛ با هم ندارندبسيارعملاً پذيرفته بود كه اين دو فاصله منطقي   همان طور كه ميان منفي

و ايجابي يك چيز از نظر منطقي نمي توانند فاصله زيادي با هم داشته باشند؛ اما اين يا سلبي

نه هميشه با طي مراحل منطقاً معتبر، بسط دو و  مفهوم در طول تاريخ در دو جهت متباين

و در نهايت در تضاد مستقيم با هم قرار گرفتهيافته .)29: گري( انداند
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نه صرفاً صوري از اين و منفي، ، بلكه رو، تفاوت حادث شده ميان دو مفهوم آزادي مثبت

و محتوايي است م. مفهومي و منفيتمايز گرا، ناظر بر تصوري كثرتيان دو وجه آزادي مثبت

كه در آن، وجوه متفاوت آزادي در ارتباط با تعارض ميان  يهاارزشاز آزادي است

ميقياس :گيردناپذير عقلي قرار

دو« دو(اگر ادعاهاي ناپذيري را در هر مورد خاص به گونه آزادي، قياس) يا بيشتر از

و اگر اين نشانهاثبات برساند و رويارويي، هااي از تخالف و ناهم سنخي آنها باشد، ارزش

كه با اين واقعيت ذهني عذاب رو به رو شويم نه آن كه آن را ناديده) دشوار(آور بهتر است

به صورت غيرارادي آن را ناشي از نارسايي هايي بدانيم كه با گسترش در بگيريم، يا اين كه

ا ميمهارت يا دانش ازز بين يكي كه  رود؛ يا آن كه به صورت بدتري، از طريق اين ادعا

و در نهايت هر ارزش ها و انقياد قرار گيرد و همانند ديگري است، مورد تعدي ي رقيب مشابه

.(Riley, 2001: 291)دوي آنها مورد تحريف قرار گيرند

ك ه بايد تحت اختيار من باشد برلين مفهوم منفي آزادي را در جواب اين سؤال كه قلمرويي

و صاحب اختيار و مفهوم آزادي مثبت يعني جواب اين پرسش كه، آقا چه وسعتي دارد؟

از آزادي مثبت» آزادي«به تعبيري آزادي منفي به معناي).55: 1368برلين،(كند كيست؟ مطرح مي

نخ«. آيدمي» آزادي براي«به معناي  ست بايد مشخص براي تعيين قلمرو آزادي منفي هركس

ميشو به كجا و اين درها راه چه حدود؟ به روي او باز است؟ تا چه درهايي كه برد؟ يعنيد

كه در آن افراد عملاً بايد آزادي داشته باشند تا بدون دخالت ديگران آنچه را  و قلمرويي حوزه

كه مي و آنچنان است از اين دفاع از آزادي عبارت«. خواهند باشندكه بخواهند انجام دهند

مي.)244: 1368برلين،(» هدف منفي، يعني جلوگيري از مداخلات غير كتمان«: گويداما او در ادامه

كه آزادي منفي تا نهايت آزادگذاري نمي به"Laissez"كنم كه سرانجام  منحرف شده است

و رنجهاي دهشتناك مي ).178: 1371برلين،(» انجامد بيدادگري

آ ميدر ديدگاه برلين، و خيري ذاتي تلقي و منفي ارزشي غايي شود نه زادي اعم از مثبت

و خواستهگرايان كه آزادي را وسيلهمانند تجربه مياي براي ارضاي نيازها . كردندها قلمداد

به خصوص آزادي منفي در اين است كه تجسم علتش هم يك چيز است، ارزش ذاتي آزادي؛

نه انتخ و امكانآزادي بنيادين انتخاب است كهاب عقلاني ميان خيرهاي اصيل هاي ارزشمند

و خودمختاري مشخص مي واستقلال و شرطبي كند؛ بلكه انتخاب در معناي محض  آن قيد

و منفي آزادي نيست،«به گفته اشپيتز،. است اساس مطلب تشخيص مرز در ميان مفهوم مثبت

چه مجموعه كه خاي از آزاديبلكه بايد معلوم شود و موانع مربوط به آن بهتر هاي  اص

هاتواند رونق بخش مي كه مطابق نظر برلين مشخصاً از جنبه انساني ارزش يي باشد

.)64: 1368برلين،(» برخوردارند
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كه حدود آن را در هر مورد نمي . توان به آساني مشخص كردآزادي منفي چيزي است

:حدود آزادي فرد بستگي به عوامل زير دارد

به روي من گشوده است) الف ؛چه تعداد امكان

؛ها چقدر ساده يا دشوار استبالفعل كردن هر يك از اين امكان)ب

و شرايط من، آن امكان)ج و موقعيت به شخصيت ها در قياس با يكديگر چه با توجه

و نقشهدرجه ؛اي دارند كه من براي زندگي دارماي از اهميت در طرح

مي اين امكانتا چه اندازه دروازه)د ؛شودها با اعمال ارادي انساني گشوده يا بسته

كه امكان) هـ چه از نظر احساسات عمومي اجتماعي و هاي مختلف چه از نظر فرد فاعل

چه ارزشي داردفرد عامل در آن زندگي مي .كند،

به اين سؤال مطرح مي كيست كه بر من فرمان«شود كه اما معني مثبت آزادي در پاسخ

مي«؟»راند مي ميكيست كه تصميم و تصميم اوست كه معين چه كسي باشمگيرد ؟»كند كه من

و مطابق نسخه به يك شكل مجاز و ترسيم زندگي نظير(آزادي مثبت به معناي آزادي در

است كه هواداران مفهوم منفي آن را در حكم نقابي براي نهان) مشاركت در راه خير عمومي

و  ميكردن چهره جباران و حق به جانب دادن ستمكاران روزگار تلقي هر. كندموجه برلين

شود؛ امامي زيرا موجب خودسروري؛داندچند آزادي مثبت را گونه اصيلي از آزادي مي

و به گونه مياي فسادپذير تبديل به عقل معتقد است كه به آساني كه تخيلي گرايي اخلاقي شود

و براي انتخاب .)35و146: 1380فورسيت،(و قدرت گزينش مهلك است وهمي بيش نيست

به مقتضاي آن برلين ريشه اين فسادپذيري را در تجزيه ما بعدالطبيعي نفس مي داند كه

و از طرفي نفس برتر يا حقيقي  و) آرماني(پيش آمده است بر نفس سافل يا نفس تجربي

ن يمه فروتر ديگر يعني بر نفسي كه عملي يعني طبيعت فرمانروا شده است؛ يعني نيمه بهتر بر

با. در تكاپوي كارهاي روزمره است حكمراني كند به تدريج ولي هرچه هست آن نفس برتر

و حتي با موجوداتي ابهام آميزتر مانند مفاهيمي همچون ملت، نژاد، كشور، طبقه، فرهنگ، حزب

و سرنوشت محتوم به ترين طبقاراده ملت، مصلحت عامه، نيروهاي پيشرو، پيشاهنگان مترقي ه

.)55-56: 1368برلين،(ده استشآيين سلطه تبديل

ا انقلاب.ستنمونه تاريخي مورد نظر جهت انتقاد از مفهوم آزادي مثبت، انقلاب فرانسه

كه ژاكوبنها نمايندگي آن را  فرانسه مانند همه انقلابهاي بزرگ ديگر، دست كم در روالي

بر]به[و آزادي دستيابي» زادي مثبتآ« جوششي بود از تمناي،داشتند حكومت دسته جمعي

روسو. كردندخود، از سوي بخش اعظم فرانسوياني كه خويشتن را ملتي آزاد شده تلقي مي

چه بسا سخت كه قانون آزادي تر از يوغ استبداد شورمندانه از اين حقيقت سخن گفته بود

به عنوان تئوري-روسو. باشد ميپرداز انقلا كه اغلب  از آزادي، مفهوم- شَودب فرانسه معرفي
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كه آزادي فرد در حدود معيني از هرگونه تجاوز در امان باشد- منفي آن را  در نظر- اين معني

 هاي شديد بر نتيجه انقلاب فرانسه به اعمال محدوديتدر.)55-56: 1368برلين،( نداشت

و از بين رفتن آزاديآزادي كه جان استوارت ميل.شدمنجر ها هاي فردي، حاكميت توده آنچه

. نامدمي» استبداد احساسات«و» استبداد اكثريت«

كه معناي آزادي مثبت است كه؛خودسروري يا حاكميت بر نفس خويش  نيازمند اين است

به عبارت ديگر به اراده خود حركت كند يا و تمنياتش،فرد و احساسات  عقل او بر شهوات

به گونهبنابراي. حاكم باشد  ممكن است اين تصور پيش آيد)پارادوكسيكال(تناقض آميزاين

اين مفهوم را تجربه عام بشري تلاش. شودكه تمنيات آدمي مانع از تحقق خودسروري مي

و منقاد كردن شهوات خود در جهت هدفي) موفق يا ناموفق(  براي كنترل يا رام كردن

متر يا عقلانيشريف و تقويت يكي از پيامدهاي اين امر. كنديتر تأييد  به گفته برلين

كه فرد به قلعه دروني نفس حقيقيستا» كمال نفس«يا» نشيني به دژ يا قلعه درونيعقب«

ميعقب. برد خويش پناه مي اگر قوانين: شودنشيني به دژ دروني در برابر اين سؤال پيش كشيده

بيطبيعت، اتفاقاً يا اعمال ديگران يا برخي  آنكه عمدي در كار باشد مرا از نهادهاي انساني

چه بايد كرد تا بتوانم در مقابل آنها  و وضع از كنترل من خارج شد، هدف خود باز دارند

كه خـود را از قيد خواست و خرد نشوم؟ چـاره اين است هايي كـه دارم وليه مقاومت كنم

مي. توانـم به آنهـا برسم، رها سـازمنمي د در قلمرو حكومت خود، فرمانروا باشم خواهفرد

و ناامن است پذيـر پس بـراي اينكه بتواند مناطق آسيب. ولي مرزهاي اين قلمرو بسيار طولاني

و كوچك،را كمتر گرداند مي قلمـرو خويش را محدودتـر به دژ عقب. كندتر نشيني مصلحتي

و  و استقلال عقلائي درونِ خود جهت رهايي از دست نيروهاي اجبارآور به امنيت دستيابي

و. گيردصورت مي و صفا به نظر برلين، ممكن است بتوان انكار نفسِ زاهدان را منبع استغنا

به شمار آورد؛قدرت روحي دانست اگر. ولي مشكل بتوان آن را پيشرفتي در طريق آزادي

و من در كنجي هرچه تنگعقب و كوچكنشيني از دشمن همچنان ادامه يابد تر بخزم، تر

كه. سرانجام خفه خواهم شد كه انسان سعي كند تا از همه چيزهايي پايان منطقي اين راه

به او گزندي برسانند بپرهيزد، همان خودكشي است .ممكن است

به كارگيري» فرزانه خردمند«يا مفهوم» كمال نفس« كه در چارچوب ديگر راهكاري است

به آزادي مطرح  آزادي همان معناي بازشناسي،در اين نگرش. شودميعقل نقاد جهت دستيابي

ميضرورت ريزي زندگي آزاد طرح خردگرايانه قواعدي كه جهت،در اين نگرش. يابدها را

به دليل معقول بودن يعني منطبق بودن با ضرورتمطرح مي تواند مايهي اشياء نميهاشود

 راه است كه امكانات بيشتر براي گزينش در آزادسازي دانش نه از اين. اسارت يا اختناق باشد
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مي؛گذارداختيار ما مي و درماندگي باز كه ما را از عجز كه بر اثر بلكه از اين جهت است دارد

).266: 1368برلين،(شود دنبال كردن امور ناممكن حاصل مي

و فكر آزادي كه در اين تصور از خردگرايي هست، مفهوم منفي با زمينه آرماني بدو ن رادع

كه چيزي در برابر من نباشد،به عبارت ديگر. مانعي نيست  بلكه انديشه؛ قلمرويي خالي نيست

و مراقبت بر خود است به عنوان انسان منطقي در جامعه. حكومت بر خود اي معقول، يعني من

كه در جامعه و هدفيلهوسباي انمتوهاي منطقي را دنبال كند، نمي مغزهاي منطقي اداره شود

و وجود نداشته باشد كه چيزي كه وجود آن ضروري است از ميان برود . خواستار آن باشم

و با وجود خويش هماهنگ كنم چنانكه در مورد قوانين. پس بايد آن را در خود جذب كنم

كه بتوانم آن را  و اصول حاكم بر هر موضوع ديگر و فيزيك يا در مورد قواعد هنري رياضي

م؛درك كنم و دگرگوني. كنمي چنان هايي در بطن وجوه اجتماعي اين اصول را با اختلاف

و سلطهگرايان، كمونيستبسياري از تعاليم ملي ميها، هواداران قدرت مطلقه توان يافت گرايان
).267: 1368برلين،(

، نخست: مقدمات پيش فرض خردگرايي معطوف به آزادي مثبت چنين است،به هر حال

ي به روشي عقلايي اداره آنكه آدميان كه خود را و آن اين است ك هدف حقيقي بيش ندارند

ها، آنكه مقاصد همه دوم. كنند و انسان و هماهنگ به ضرورت بايد با الگويي واحد ي عقلايي

ميسوم. كلي قابل انطباق باشد يك، آنكه تعارض كلاً از برخوردي ناشي شود كه ميان خرد از

و نابخردي يا كوته و رشد نايافته(فكري سوي مي) عناصر نابالغ به وجود و از سوي ديگر آيد

و نهايي در پرتو همگاني شدن عقلانيت تحقق مي گرايانه از برداشت عقل. يابدآزادي كامل

به عقلانيت او تقليل مي  چون عقل عبارت است،بنابراين. دهدآزادي مثبت كليت انسان را تنها

و چون آزادي عبارت است از زيستن به مقتضاي عقل، از عمل برحسب حقيقت يا ضرو رت

.پس آزادي يعني پذيرش ضرورت

به انتخاب به عنوان غايتي في نفسه ربطي و طبق استدلال برلين، آزادي در تحليل نهايي

 در اروپاي جديد كه قدرت.عمل آزاد با عمل عقلاني ضرورتاً يكسان نيست. عقلاني ندارد

به حركت در آمد، بدترين نوع بربريسم براي تحميل مفهومي يگ انه، گرچه عقلاني، از آزادي

به وجود آمد  او آزادي منفي را شرط خودآفريني از طريق دست زدن.)15: 1380فورسيت،(سياسي

ميبه انتخاب تلقي مي و مفهوم منفي آزادي را بيش از ساير مفاهيم قابل دفاع  زيرا؛داندكند

و به هيچ روي بر آن آموزهبيش از همه آنها با تنو و تفاهم توافق دارد و مونيستيع هاي عقلي

.)33: گري(ند هستنيست كه با مفهوم مثبت آزادي همراهمتكي 
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و ارزيابي: نتيجه.5  نقد
به نحوي جدي و از مفهوم آزادي به طور كلي و ادراكات برلين از زندگي سياسي تصورات

و اجتماعي او  قرني كه با بروز تحولات. استهدر قرن بيستم گره خوردبا تجربيات سياسي

و شرايط و كمونيسم عجين شده پريسياسي گوناگون نظير ظهور فاشيسم، توتاليتاريسم

و تيز برلين از آزادي منفي در برابر. اضطراب را براي مدافعان آزادي فراهم آورد دفاع تند

كه بيانگر دغدغه  ريشه در باوري جمعي؛ يا روشنفكرانه باشداي فردي آزادي مثبت بيش از آن

كه بي به وجود براي ترسيم مباني فكري دولتي بود آنكه دچار انحراف توتاليتري شود، فضايي

و جامعه در چنگال؛آورد كه در آن حوزه خصوصي معنا داشته باشد  فرديت شكوفا شود

رقدرت سياسي گرفتار نشود؛ جامعه چه بيشتري به اي كه امكان هر ا براي تحقق بخشيدن

و پذيرش تنوع فراهم مي . آوردآزادي اراده فردي

كه اگر و يا نقد اصلي بر تفكر برلين اين است هاحال پرسش يي غايي با هم ارزش

و هيچ رده هستناموافق و نميند به صورت عقلاني وجود ندارد يكي بندي ميان آنها، حتي توان

و اولويت دادن تر از آنها را برتر يا عقلاني چه عاملي تأكيد خاص بر پذيرش از بقيه دانست؛

كند؟ در اينجا، انتخاب هرشخص بيش از آن كه به آزادي منفي يا پذيرش ليبراليسم را موجه مي

به فرد استيمبتني بر اصلي عقلي يا اخلاقي باشد، مبتني بر وجه و منحصر  زيبايي شناختي
(Kateb, 1999: 1037).

ب ميپاسخ دادن ميه اين پرسش به خصوص زماني دشوارتر از(بينيم خودآفريني شود كه

و هم در سطح جمعي به انتخاب هم در سطح فردي ايهو آفرينش هويت) طريق دست زدن

و بندهايي جمعي حتي پيش از خودآفريني از طريق انتخاب فردي، اغلب مشمول تحميل قيد

ك. بر آزادي منفي شود و و رقابت وارد خود حوزه آرمان آزادي هم از اين رو، تضاد شمكش

كه گونه؛شودمي و گزينش زيرا قبلاً بر اين امر تأكيد شده هاگري، حامل هاي انتخاب يي ارزش

به انتخاب بزنيم كه ما بايد در ميان آنها دست و نامتوافق هستند .رقيب

و گزينش در افكار برلين آن به عنوان معيار انتخاب كه نمي مفهوم انسان قدر مبهم است

و بايد بيشتر روشن شود به كار رود كه ناحيه مصون. تواند به عنوان تعيين حدود مي گويد او

از دخالت بايد به حد كافي وسيع باشد كه حداقل توسعه براي بروز استعدادهاي طبيعي انسان 

و. فراهم شود كه منظورش از استعدادهاي طبيعي چيست  حداقل توسعه اما او اشاره نمي كند

چه چيزي احتياج دارد به به حد كافي وسيع باشد. آنها كه اين ناحيه بايد مي گويد او همچنين

كه مقدس مي شمارد؛ ولي درباره منظوري  و دنبال كردن اهدافي را بدهد تا به فرد جازه درك

م.كه از اين مسئله دارد ساكت است هدزببرلين مي گويد كه ناحيه ف جلوگيري ور بايد فقط با
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هااز تصادم مقاصد وي بدون اين كه تبيين؛ مرزبندي شودانسان  دقيق از عملكرد اين مجموعه

.)68: 1379پارخ،( اصول ابداعي آن اشته باشد

و نامتوافق بودن هامشكل اصلي انديشه سياسي برلين، تأكيد بر ناهمسنخي به؛ستارزش

و تضادهاي آنها از بين نحوي كه امكان مقايسه آنها به صورت عقلاني  يا امكان فهم تفاوتها

مي. رودمي  برلين، (Agonistic liberalism)» ليبراليسم آگونيستي«: نويسد جان گري در اين باره

و تضاد ميان هاليبراليسم تخالف ي ذاتاً رقيب است كه در متن خود بـر پايــه ارزش

 هـاي اساس آن بايـد در ميـان بديلهـاي بنياديـن استوار شـده است كـه بر انتخاب

و انتخـاب بزنيم- آن هم نـه بـر پايــه مبانـي عقلانـي-ناپذيـر قيـاس » دسـت بـه گزينـش

(Riley, 2001: 283) . و انتخاب در اين چارچوب مي توان مفهوم عقل را به عنوان محور آزادي

كه انديشه سياسي ماركوزه نشا.به چالش كشيد ن مي دهد تفسير عقل گرايانه از آن گونه

به همان ترتيب و مي دهد به نام خرد تقليل به يكي از قوايش اشتباه خرد را به آزادي، انسان را

به عنوان اصل به عنوان قوه انساني، بلكه كه انسان فقطينه و محوري معرفي مي كند  حقيقي

ب.)70: 1379پارخ،(ندكبايد بر اساس آن عمل ميبيشتر مشكل گيرد رلين از اين حقيقت سرچشمه

و به همان نسبت شكلي افراطي از  مي آورد كه در واكنش عليه وحدت گرايي به افراط روي

مي كند،. پذيردكثرت گرايي را مي كه او رد به اندازه وحدت گرايي از اين رو، پلورآليسم او

به بنابراين، او كاري بيش از جابه جايي مطلق. مسئله دار شده است  گرايي مونيستي

.گرايي پلورآليستي انجام نداده استمطلق

و قياسهاي منفيدر واقع، چون ممكن است آزادي ناپذير همگي ارزشمند، اما نامتوافق

به ما بگويد چه زماني اختيارگرايانه نمياي پس هيچ نظريه يا محاسبه؛باشند تواند باشد كه

به حداكثر مي وآزادي منفي ميرسد مي. شود بيشينه رسد برلين درصدد پردازش چنين به نظر

نه محصول طراحي عقلايي  هانوعي الگوهاي فراذهني بوده است كه و؛انسان  بلكه نتيجه كنش

و) تعبير از نگارنده(» گرايي سياسي مصلحت«منطق معطوف به عمل آنها در چارچوب اسـت

و اراده بـه اين مفهوم تك به زعم.يابدمي املـي از آزادي دسـت هركس از روي ميـل  زيرا

و گزينشگري(برلين آزادي به) يعني انتخاب و نه با تاملات بيشتر بلكه فقط با عمل كردن

به عمل محقق مي بسِر«در اين رابطه،. شودتعبيري اراده معطوف تصديق» ليبرسون«و» مورگن

كه برآمده از مورد توجه قرار دادهراادين كنند برلين مثالهاي زيادي از اين نوع انتخاب بنيمي

و ممكن است در راستاي تلاش براي ترسيم اهداف نهايي با هم دچار  وضع عادي انسان است

به اشكال نتيجه؛تصادم شوند كه  Morgenbesser)گيري منطقي از ميان آنها منتهي شود بدون آن

and liberson, 1991: 4-8).كه عقلانيت در تعييـن گزينهشو مشكل وقتي دو چندان مي هايد
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و نمي و سياسـي ناتوان است هاتوان تعارض ميان اخلاقي ي غيرقابل قياس را براساس ارزش

.دكراستناد به آن حل

هانگرش برلين كه و واكنش به مفاهيم هاي رمانتيك نسبت به انديشه ي روشنگري را

و؛كشدتصوير مي و ادراكات براين ايده تأكيد دارد كه افراد ملل مختلف بر پايه احساسات

و پندارها، باورها، تعصبات(رمانتيك  ها،)اسطوره، تصورات ي خود را در فراينديآرمان

ميبي و اين وجوه رمانتيك همواره بر ارزيابيپايان خلق و سبقتكنند  هاي عقلايي برتري

ها براي ارزيابي بنابراين، از آنجا كه معيارهاي عقلايي واحد. جويندمي ي خلق شدهآرمان

و نميهاملت هاتواني مختلف وجود ندارد ي آنها را نسبت به آنچه كه ديگران آرمان

هاازد باي؛اند، كمتر يا بيشتر عقلايي دانستبرگزيده و آرمان ي خود به عنوان تجلي اصالت

و پشتيباني  . (Berlin, 1999: 100-103)دكراعتبار حمايت

ب و با مشروعيتبرلين بخشي به ليبراليسم كلاسيك درصددا تفسيري نوستالژيك از آزادي

و مباني ليبراليسم بسترآيد تا با تمهيد بر مي به اصول هاي نظري لازم براي بازگشت مجدد

هارا براي) آزادي منفي(اي خالي از موانع كلاسيك، عرصه او معتقد است. فراهم آوردانسان

و كليساكه از جنبه تاري به مفهوم آزادي فرد از مداخله دخالت ديگران، دولت خي، آزادي منفي

و با ظهور آزادي مثبت در ليبراليسم متأخر به ورطه بحران  در عصر ظهور ليبراليسم پيدا شد

به احياي جوهر آزادي است كه عبـارت است از صيانـت. كشيده شد تلاش برلين معطوف

ميچيزي يا كسي در برابر تجاوز اندازي كنند يا حكم خود خواهند بر حق او دست ديگران كه

و نيروهاي خرد ستيز،هها، اضطرابها، ترس مصونيت در برابر نگراني؛را بر او روان گردانند ا

و زورگويي و اقسام تجاوزات ).285-286: 1368برلين،(ها يعني انواع

ب و اولويت آن كه آزادي استدلال برلين در تاييد آزادي منفي ر اين مبنا قرار گرفته است

به انتخاب هاي اساسي ميان چيزهاي منفي جزء سازنده خودآفريني انسان از طريق دست زدن

كه جنبه. ناپذير استتوافق اي از ارزش آن صرفاً يا حتي در وهله نخست از آن جهت نيست

و خودمختاري عقلاني است لازم براي آن استي بلكه از اين جهت است كه شرط؛استقلال

هاكه  مي خود را در هويتانسان كه اكنون  بينيم يا در طول تاريخ وجود هاي گوناگون

).186: 1379گري،(اند، شكل دهند داشته

كه آزادي منفي نيز حوزهكرهر چند بايد توجه به اعتقاد برلين آزادي. اي نامقيد نيستد

و مسخ مي و با نگرشييميشود كه بگومنفي زماني قلب و گوسفند يكسان باشد آزادي گرگ

و غيرواقع به. بينانه، دخالت قوه قهريه دولت يكسره رد شود راديكال برلين براي آن كه متهم

مي آنارشيسم نشود با اتخاذ نوعي نگرش واقع در...«: نويسد گرايانه كه بايد ضعفا شكي نيست
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و از آزادي و. اين حد كاسته شودتا) اقويا(برابر اقويا حمايت شوند  بايد بين آزادي مثبت

).62: 1371برلين،(» آزادي منفي تعادلي باشد تا هيچ اصول مبرهن را نتوان تحريف كرد

به عنوان توصيفي از آزادي سياسي هم نارسا است آزادي سياسي. آزادي منفي برلين حتي

 امور ملي، حق مخالفت با مانند حق انتخاب حكومت، حق دخالت در ادارهبسيار شامل مسائل 

و مباحثه با همشهريان درباره امور ملي، سياست به. است... هاي دولت، حق مناظره آزادي

مي خواهد انجام بدهد، فقط يكي از اي معناي اينكه شخص بتواند در محدوده چه معين هر

سي. آنها است نه و به معناي آزادي مدني زندگي. اسي استبنابراين، آزادي منفي برلين دقيقاً

و گفتگو با ديگران است و متضمن عمل، مباحثه و جمعي بر. سياسي ذاتاً عمومي تأكيد صرف

و نفي آزادي هاي ديگر شرح نامتعادلي از ازادي سياسي است  .)75: 1379پارخ،(آزادي منفي

بت آزادي مثبتو منفي مفهومدواز سنتزيكهرهايي شايد با به كارگيري مفهوم وان است،

بر برخيسويكاز مفهوم، ايندر.ضمن نقد ديدگاه برلين، ديدگاهي ايجابي را پي نهاد

به مركزي ارزش مثبت آزادي ديگر، سويازو شودمي تأكيد منفي آزادي هاي جنبه  حساب آن
به؛نيست آزادي مثبتو منفي مفهومدو جمع حاصل صرفاً رهايي البته،.آيد مي  لحاظ بلكه

بر فردي، بر نيازهاي تكيه جايبهو استتر قلمرو گسترده لحاظبهو فراگيرترمينظري مفهو
 نقدبر نيزو دولت ملي سطحدر انساني حتي نيازهاي برابردر مقاومتو محدوديت فقدان

دررا رهايي بنابراين، مفهوم.است مثبت آزادي مسخ عاملكه كندمي تأكيدابزاري عقلانيت

 كرد درك بايد سوي ديگراز ملت-دولت نظام نقدوسويكاز ابزاري لانيتعق نقدبا ارتباط

.)1387:509خليلي،(

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

.انتشارات خوارزمي: تهران.، ترجمه محمدعلي موحدچهار مقاله درباره آزادي). 1368(برلين، آيزايا.1

. نشر گفتار:تهران. كيا، ترجمه خجسته در جستجوي آزادي). 1371(_______.2

ش. ترجمه مهرداد ميردامادي. در جستجوي منزلت). 1382(_______.3 .22-23:، آبان21جامعه نو،

. خوارزمي:تهران.، ترجمه نجف دريابندريمتفكران روس). 1361(_______.4

و محافظهانديشه). 1378(بشيريه، حسين.5 ني: تهران. كاريهاي سياسي در قرن بيستم، ليبراليسم .نشر

.سفير: تهران. ترجمه منيرسادات مادرشاهي.متفكرين سياسي معاصر). 1379(پارخ، بيكو.6

. نشر فرزان روز:تهران. چاپ دومنقد عقل مدرن، ). 1377(جهانبگلو، رامين.7

 سال،راهبردي عاتمطال فصلنامه پايدار، توسعهبه معطوف نگرشي جستجويدر آزادي؛و امنيت،)1387( خليلي، رضا.8
.525-41:494شماره پاييز،، سوم شماره يازدهم،

بن.9 و پنج سالگي، ترجمه عزت). 1374(راجرز، ، آبان26، شماره، نگاه نواله فولادوندآيزايا برلين در هشتاد

نو. آزادي از نظر آيزايا برلين). 1370(رحيمي، مصطفي. 10 .180-189:، آبان2ش. نگاه

. آبان-، مهر10، مجله نگاه نو، شمارهدر جستجوي آيزايا برلين). 1371(__________. 11
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تك). 1374(سيدنتاپ، لاري. 12 شنگاه نو. ترجمه رضا رضايي. انديشيآيزايا برلين عليه .217-212:، مرداد25،

،35شنگاه نو، فولادوند، الهآيزايا برلين، مردي بزرگ در روزگاري دهشتناك، ترجمه عزت). 1376(شلزينگر، آرثور. 13

 زمستان

و كينز ساپر، موريس 13 (ويراسته( فورسيت، موري و بررسي آثار بزرگ سياسي سده بيستم،،)1380) . ترجمهنقد

و علوم سياسي دانشگاه تهران:تهران. عبدالرحمن عالم . انتشارات دانشكده حقوق

نو: تهران. مه خشايار ديهيمي، ترجفلسفه سياسي آيزايا برلين،)1379(گري، جان. 14 .طرح

اچ. 15 . نشر كوچك: تهران.، ترجمه خشايار ديهيميفيلسوفان سياسي قرن بيستم،)1378(لسناف، مايكل
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